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هصد معتعدظ زعءجه منز آمه‌تاه‌طاهمبرط مغ طعدمتممد آمه‌تانی بر 
آمنامهمتسز عنط صذ ععتامصعط ۶ه عععام عطا ده هشعنهه] عحصقط 
طعدهتممج 


10:2۴ محعصتندجع1 سم عنصداعا ۶ه فلمتهصجلصی۴ مد طمن؟ ۶ه عنمنل‌توم .۳.1۲ را فقطگ نلق ,1۲ 
صحیا رطعتیمل و۲ تعداء۵؟ ,ررنتعه‌بتمتا لمع عتصعاع رطعصععط طعتتمل ها 

عتحصماعا ۶ه علفتمه‌صممن؟ مه طوز؟ ۵۶ عصعص‌ندمع(1 رتمععع!۳:۵ تصماعزعع نان طع4متهق عتهعصه]۱۷ ,1۳۶ 
هصندهمععصمن) ‏ صفی بطفتتملب۲۱ تدطعه1 رتعه‌جصنا لمعم عتصعاع؟ مرطعصفعط طفنیمه‌بها تقوعه؟ رسقا 
(تمطای۸ 

حصمی.ممطهر زطه تمه :لتمصظ 

۶ه علمتم‌صهممن؟ فصح طوز؟ که خصعص‌ندمعن1 رتمعومام۳ تصم‌عنععه تقوم نصهسه1 مرهبمصصهطم۷( ,1۶ 
صفی رمططعه۱ رچتعه:نصتا هدعم عتصماعا رط‌صفءظ 4مططفم)۱۷ سم عتصعلعز 

امش 

2 قذ رهتتعع . صذ ععصم‌بصم‌وتسز 4عللف وه صف تمصعنصع علنا ده طاتمه طعنطم رععصع موز لمعتاعطاهمبرط 
فصیمتیلعدط عطا صذ معصوفععم هصمتای فلز مغ فتل طءنطا رعدماعج) فصه هقی رعل‌مطاعصه رفصمنغه‌هتم؟ ۵۶ تعتن0هتم 
فصح عفلهعتم عمج عه مه ععلته صذ عاممل لمع‌تاتت ۵ ومشنومد رععصعل‌بم‌عتاز که جمتابتاعمد عمط ۵۶ تصومتم مه 
من عبل و طعهميووه لهننمعهب‌متساز د مه ععصعل‌بمعتسز لم‌تاعطاهحرط ما صمتتصااه مصتردط لا طانه عستهعزاه 
6تههزداه عط فصه ممنانلمه: لمتهمی حصمط معبله‌مصعطا 4ععصماعنک عسقط عاعتسز فمه ععمههبم‌متساز عقطا عق معط 
0عستلمصتم ههد هد تصعصصهتمع عطا صم 4متم‌بروط مبع برمطا رفصقط عمم فطل صه وععمناطه عطا ۶ه ععم‌معالمل 
عهمتاحک‌صم؟ منز ۵ عصمی مه هصتاصنمم علنطه رمل‌تاته عنطا صذ خقطا عععصهنوه‌فوی لفط عقط رفصقط عطاه عط مه 
ما صمناصعاه گم علعما عطا گه غلناوعد چ مه عتععط عقفعرطاعفی ده هم 0عفومت08ه عه مه منت صعهطا #76ظ رفحصقط 4صد 
تمه تتمطج لعصععمجی ععمطا لمع ممتصنط با لمعهنعوی هیا عقط عقطا عباعع مه رفعتامصعطا 
.کع24عع عوفطا هذ خصعت‌ته عتمصه ععصه0 بصم‌فتاز 

طنه فصح 4مطاعحه لمعتاررلمصه رعتامتم‌ععل ه طلنه 4عح‌تمه‌وعد مععه عقط حصهدامعم 4عصمتتصعصه عطا رتزمععه ونط م1 
ما حمنامع‌نه ۶ه ععما عطا خقطا 4معصعطنهصعته مععط فقط عتععطاهمچط عطا فصه بح‌دمبومد لمعتنتت 2 
۴ه یاعد عطا برلصنفده وذ ععصمعه‌گص ۵۶ جمننعهمه عط صذ ععمام عفد اه عصتلعع0 عط فصه ععنتمصعطا لهننمع0بصم‌متساز 
مهم نطم‌متساز ما طعدمتم‌مد لمه‌تاعطاهحرط عطا که علند فا 

آهننمیءهسمونسز که برومامطندم رم‌مهلمم‌عنسز لفعد رععصعل‌تمممتساز آهعتاعطاممزط ر‌دمتومه آم‌تاتت :16۲۵۲48 
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رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ 
مبانی و آسیب‌ها با تمر کز بر جایگاه موضوع‌شناسی در این رویکرد فقهی 
دکتر علی شفیعی 
دانشآموخته دکتری گروه آموزشی فقه ومبانی حقوق اسلامی» واحد تربت حیدریّه» دانشگاه آزاد اسلامی» تربت حیدریّه» ایران. 
دکتر منصور امیرزاده جیرگلی(نویسنده مستول) 
استادیار گروه آموزشی فقه ومبانی حقوق اسلامی» واحد تربت حیدریّه. دانشگاه آزاد اسلامی» تربت حیدریّه» ایران. 
.مه ز ۵) زطاع220تنصه :انم 
دکترمحمدرضا کاظمی گلوردی 
استادیارگروه آموزشی فقه ومبانی حقوق اسلامی» واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد ایران. 
فقه افتراضی که با اندکی تسامح می‌توان آن را فقه در خلا نیز نام نهاد. محصول مبانی» روش‌هاء علل و عواملی 
است که باتوحه‌به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهاد فقاهت. نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان 
دقیق‌تر و عینی‌تر با آن روبه‌رو شد. 
توجه به فقه افتراضی به‌مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله‌گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت‌های 
اجتماعی و چالش‌های عینی مکلفان از یک سوو مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه‌نشینی ایشان از سوی 
دیگر است. پیامدهایی به‌دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره‌ای از مبانی وآسیب‌های آن تلاش شده است 
به‌صورت موردی به پیامد کم‌توجهی به موضوع‌شناسی پرداخته شود. مسئله‌ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدنظر 
اصحاب اندیشه و دغدغه‌مندان کارآمدترکردن فقه بوده است. 
در این حستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئلهٌ مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این 
گمانه تقویت شده که کم‌توجهی به موضوع‌شناسی فقهی و تقلیل جایگگاه آن در عملیات استتباط» عمدتاً معلول 
حاکمیت رویکرد افتراضی به فقه است. 
واژگان کلیدی: رویکرد انتقادی, فقه افتراضی» فقه واقعی. آسیب‌شناسی رویکردهای فقهی. موضوع‌شناسی. 


شفیعی و دیگران؛ رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب‌ها با تمرکز بر جایگاه ... / ۷۹ 

مقدمه 

فقه به‌عنوان دانشی که در جغرافیای دین شکل گرفته و رشد یافته است. گونه‌ها و رویکردهای مختلفی 
دارد که ازحمله می‌توان به فقه افتراضیی فقه مقاصدی فقه تنزیلی» فقه احتماعی و... اشاره کرد. 

این رویکردها و گونه‌های مختلف فقه از یک سو محصول روش‌های متفاوت فقهی و از دیگر سو پیامد 
مبانی و منابع آن همانند بهره‌گیری حداکثری" یا حداقلی" از قرآن. روایات» عقل. عرف و دیگر منابع است. 
این دانش سترگ که نه‌تنها حضوری حداکثری در زندگی انسان‌ها داشته و دارد. بلکه طرفداران رویکرد فقه 
محوری مدعی ظرفیت‌های فراوانی هستند که هنوز ناپیموده باقی مانده‌اند. باتوحه‌به موقعیت‌های جدیدی 
که در حهان معاصر بیدا کرده است. " از زوایای مختلفی نیازمند بحث و بررسی است. 

فقه افتراضی پا استشراف فقهی یا فقه ارتیادی و...* گونه‌ای از فقه است که حضوری دراز و پرهیمنه در 
دستگاه فقاهت داشته (حجوی ثعالبی» 4۱۹/۱؛ کمال‌الدین امام ۱6۵؛ محیمید. ۵؛ حب‌الله» ۲۲۲ ) و 
دارد که در اهمیت آن می‌توان به رأی یکی از فقیهان اشاره کرد که معتقد است: «یکی از اسرار عظمت 
اسلام و خلود آن همین فقه افتراضی است» (حسنی» ۱۱۳/۱). 

فقه افتراضی چیست؟ مبانی آن کدام‌اند؟ علل وعوامل شکل‌گیری آن در فقه چیست؟ ره‌آوردهاو 
آسیب‌های آن کدام‌اند؟ این پرسش‌ها به‌عنوان نمونه در برابر این رویکرد فقهی همانند رویکرده ای دیگر 
فقهی مطرح است که پاسخ به آن‌ها می‌تواند مقالات چندی را به‌دنبال داشته باشد. 

در این پژوهش تلاش شده است تا تقریری مختصر از مفهوم‌شناسی؛ مبانی و آسیب‌های آن ارائه شود و 
به یکی از پیامدهای تاریخی آن در حهان حدید که خودنمایی بیشتری دارد؛ یعنی نحیف و ضعیف‌شدن 


توجه به موضوع‌شناسی فقهی کمی به تفصیل اشاره شود. 


۱. مفاهیم و کلیات 
پیش از ورود به بحث اصلی و مسئله گفت‌وگو ابتدا تلاش شده است تا ضمن تبیین مفاهیم دخیل در 
بحث یعنی؛ فقه افتراضی» رویکرد انتقادی و موضوع‌شناسی, به پیشینه‌شناسی فقه افتراضی و علل و عوامل 
۱ مفهوم‌شناسی فقه افتراضی و نسبت آن با برخی مفاهیم 
۱. مثلاً افزودن عرف» سیرة عقلا یا قیاس و سدذرائع و.. . 
۲. همانند بی‌توجهی به عقل حتی به‌عنوان ابزار فهم... . 
۳ همانند حضور در قدرت سیاسی و نقش مهم یافتن در ساختار اجتماعی که چند دهه است بدان دست يافته است. 


6 برخی از نویسندگان معاصر از فقه الافتراضی به استشراف الفقهی. فقه الاستننافی فقه الاسقاط فقه العواقب فقه الارتیادی و... یاد می‌کنند (نک: مهران» 
ص ۵ ۱۳؛ عبدالفتاح همام» «الفقه المستقبلی تاصیل و آفاق»» مجلة الوعی الاسلامی ش 97۰ ۲۰۱۲... . 


۰ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارٌ پیاپی ۱۲۹ 

فقه در لغت و اصطلاح معانی مختلفی دارد؛ گاهی به‌معنای بینائی (مازندارنی» ۹/۲ ۲؛ سیستانی» )۱٩‏ 
که معنایی عام‌تر و فربه‌تر از دانائی است و گاهی دیگر به‌معنای فهم می‌آید. این تقریر فقه را از جنس فهم 
می‌داند و نه علم. تفقه را نیز فهمیدن می‌داند و معتقد است این فهم نیز تنها به گزاره‌های تکلیفی تعلق 
نمی‌گیرد. بلکه مطلق آموزه‌های دینی را شامل می‌شود (مصطفی و همکاران باب الفاء). 

از قرن دوم به بعد که سرآغاز تخصصی‌شدن دانش‌هاست. فقه نیز معنایی ویژه پیدا کرد و از مطلق فهم 
یا مطلق علم به‌معنای علمی محدود شد که کار ویژه‌اش تنظیم و مدیریت رفتارهای بیرونی مکلفان است 
( همایی. ۲۱۸ و ۲۲۹ هدایتی» ۱۳۹۵ 1 و .)8٩‏ 

فقه افتراضی را برخی این گونه تعریف کرده‌اند: «تلاش و اجتهاد فقیه در تبسین حکم شرعي حوادثی 
است که واقع نشده‌اند و موضوعاتی که تقدیری‌اند» (ابوزهره» ۰۱۹۹۸ ۳۷۷). برخی دیگر معتقدند: 
«افزودن و الحاق حکم شرعی جدیدی که الان اتفاق نیفتاده و قابل تصور نیست» ولی توقع حدوث آن در 
آینده می‌رود» به نص یا حکم اصلی که وجود دارد» (سید قطان ۲۰/۱). 

به‌عنوان‌مثال می‌توان از رأی فقیهان دربار: صورت‌های فقهی فروعاتی یاد کرد که امکان وقوعشان بسیار 
بعید است» هرچند امکان عقلی و ذهنی آن‌ها پذیرفتتی است که عبارت‌اند از: ۱. فرض ازدواج انسانی با 
زنی از جنیان و تأثر آن در تعدد زوحات (حب‌الله» ۲۹۲)؛ ۲. حکم به تیمم‌دادن زنی که مرده است و هیچ 
زنی یا هیچ محرمی با وی نیست یا مردی که مرده است و با وی هیچ مردی یا محرمی نیست؛ ۳. حکم 
ارث فرزندی که بر اثر محامعت شخص خنثی (دوحنسیتی) با خودش متولد شده است (مقری» ۲/۱ ۲). 

به نظر می‌رسد بتوان فقه افتراضی را این چنین معنا کرد: احتهاد و افتا در مسائلی که واقع نشده‌اند و 
وقوع آن مسائل تنها ب‌صورت عقلی فرض گرفته می‌شوند. 

فقه افتراضی با اصطلاحاتی چون فقه التوقم و افتراص فقهی. قرابت‌های معنایی دارد؛ ولی متفاوت 
است و نسبت این اصطلاحات این همانی نیست. مثلاً در تفاوت بین فقه افتراضی و فقه توقع می‌توان گفت: 
در فقه توقع ما با مقدمات وقوعی یک مسئله و واقعه مواحه هستیم و قرائتی بر وقوع آن واقعهٌ خاص بروز و 
ظهور یافته‌انده ولی در فقه افتراضی این‌گونه نیست؛ یعنی تماماً موضوع مطالعه. تقدیری و فرضی است و 
لذا بسیار اتفاق می‌افتد که هیچ‌وقت این مسئله. لباس تحقق نمی‌پوشد و در حد همان گمانه باقی می‌ماند. 

یکی از صاحب‌نظران در تبیین اين تفاوت می‌گوید: «سخن‌گفتن يا بحث علمی از حکم چیزی که 
خیالی است و وحود خارحی ندارد مثل ماهی که در خشکی راه می‌رود این‌گونه فقه. فقه افتراضی است. اما 
سخن‌گفتن يا تبیین علمي حکم چیزی که واقع شده و در بازار وجود دارد که احتمال آثار سلبی و ایجایی در 
ژقاد کین انسان‌ها دارد» فقه التوقع است» (خالد عبدالله المزینی»1۱0:/1[)20061.061ظ ). 


شفیعی و دیگران؛ رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب‌ها با تمرکز بر جایگاه ... / ۸۱ 


در تفاوت میان فقه افتراضی و افتراض فقهی نیز می‌توان گفت: «افتراص فقهی» روبه‌روشدن و مواجهه 
با قضیه‌ای که هست و تلاش بسیار برای فهم واقع؛ درحال ی که فقه افتراضی یعنی تلاش برای استخراج 
ظرفیت و استعداد در مواحهه با قضیه‌ای که هنوز واقع نشده و متوقع است...» (همان) 

همین نویسنده به‌عنوان‌مثال از قاعدة: «لاتركة الا بعد سداد الدیون» اد کرده است و می‌نویسد: «این 
قاعده در حایی است که درحقیقت کسی که از او ارث برده می‌شود مرده است که قاعده مخالف این 
حقیقت و واقعیت میت را زنده فرض کرده و برایش ملکیت اعتباری قائل شده است و لذا می‌گوید: ترکُ 
میت تنها پس از پرداخت دیون قابل تصرف است» (همان). حقیقت آن است که مورث مرده است اما 
قاعده» وی را زنده می‌داند و دارای ملکیت اعتباری بر آنچه که از خود بر حای گذاشته است. 

۰.۱ ۲. مفهوم‌شناسی رویکرد انتقادی 

نگاه انتقادی که محصول عقلانیت انتقادی است» " روشی ویژه در مواحهه با مسائل و موضوعات 
علمی است. برخی فیلسوفان» علم آن را «نوعی آمادگی برای استماع استدلال‌های نقادانه» جستجو برای 
پافتن اشتباهات خود و درس‌آموختن از آن‌ها» دانسته‌اند (کارل پویر» ۳۹ ۳ ۳۱ این نگاه بر 
معرفت‌شناسی ویژه‌ای مبتنی است که فروتنانه حتی به نقادی خویشتن نیز توحه نشان می‌دهد. نوعی 
اشتیاق برای فهم دقیق‌تر و علمی‌تر با بهره‌گیری از عقل و تجربه است. 

از آنحاکه روش انتقادی ره تفکر و حتی یک شیوةٌ زیست «(همان) احتماعی افنتت: در 
تعامل با دیگران است که رشد و معنا پیدا می‌کند. به گفتهةُ پوپر تفکر انتقادی یا تفکر نقادانه ( 021 
عصتلمتطا) حتی دربارةٌ بهترین نظریه‌ها همواره مسائل تازه‌ای را آشکار می‌سازد (همان» ۹۲ 6 

این تفکر به‌معنای انتقاد یا عیب‌جویی‌کردن نیست. بلکه به‌معنای «پیروی از شریعت عقل يا پیروی از 
محموعه «ارزش‌ها» و «هنحارهایی» است که از عقل سرچشمه می‌گیرند» (فنایی» ۱۳۸۹ ۲۰) که 
مهم‌ترین شاخصه‌های آن عبارت‌اند از: ۱. قدرت آنالیز و تجزیه و تحلیل مباحث؛ ۰۲ قدرت تمایز و 
تفکیک مباحث از مشابهات؛ ۳. حستحوی حداکثری منابع و داده‌های مرتبط با یک موضوع؛ ٍ توان 
نتیحه گیری و جمع‌بندی بر اساس شواهد به‌دست‌آمده؛ ۵. قدرت پیش بینی پیامدهای یک نظریه؛ ۳ تلاش 
در ارتقای یک بحث از طریق نوآوری یا نوسازی آن. " 
۱. عقلانیت (101107001107)؛ عقل‌ورزی» خردورزی و پایبندی به مقتضیات عقل است. 
۲. عقلانیت انتقادی مکتبی فکری است که نمایندة مهم آن کارل پوپر است. جوزف آگاسی ([۸8۵55 10568 هانس آلبرت (11075۸10670) ویلیام دبلیو 
بارتلی (/70169ظ 111120۷7 ۷۷)» یان جاروی (127۷16 120) نورتا کوترتگه (16061186 076112 آلن ماسگریو (7276ع۷15 ۸12 دیوید میلر ( ۳۵۷۵ 
62 و جان واتکینز (۷۷۵11105 1017) شماری دیگر از فیلسوفانی هستند که در آن سهم دارند..... ترجمه قسمتی از مقاله " حطونلمهنل: 31601" نوشتة 


121 ۲01 تا" است که در کتاب "۹66066 ۵۶ رطومعمانطم ما حمتصدو‌جهه» 10۱16026 6ظ" آمده است. 


۳ نک:کارل پوپ اسطوره چارچجوب (در دفاع از علم و عقلانیت)؛ مصطفی ملکیان» راهی به رهایی؛ ابوالقاسم فنایی. اخلاق دین‌شناسی و... 


۲ /نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و چهارم» شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۲۹ 


۱ ۳. مفهوم‌شناسی موضوع و تفاوت آن با مصداق 

ازجمله مفاهیم دیگر که هرچند به‌اجمال باید بدان اشاره شود. موضوع و نسبت آن با مصداق است. 
موضوع چجیست؟ موضوع در لغت به‌معانی همچون: راهوا برساخته». بربسته و... بیان شده است که 
مترادف آن را سوژه نهاده. گذارده» وضع‌شده و... دانسته‌اند (نک: لغت‌نامةٌ دهخدا و معین) که به تتاسب 
دانش‌های مختلف» تعاریفی متفاوت از آن ارائه شده است. اصولیان و فقیهان نیز در ضمن پرداختن به 
حکم و مباحث آن به‌عنوان یک اصطلاح. تعاریفی ارائه کرده‌اند که متفاوت است. 

میرزای نائینی در تعریف موضوع حکم می‌نویسد: منظور از موضوع. آن چیزی است که در متعلق 
حکم به‌عنوان مفروض الوجود اخذ می‌شود؛ مثل عاقل بالغ مستطیع یعنی مکلف مستطیع که از او فعل و 
ترک به‌همراه قیود و شرایط طلب شده است (۱4۵/۱). تعریف دیگر را می‌توان از قول سید محمدباقر صدر 
نقل کرد که می‌گوید: موضوع حکم» اصطلاحی اصولی است که منظور از آن مجموع چیزهایی است که 
فعلیت حکم مجعول. نز ان توقف دارد (۱95/۱), 

تفاوت این دو تعریف و تأثیر هریک از آن دو بر نوع نگاه به موضوع‌شناسی فقهی را برخی صاحب‌نظران 
بحث کرده‌اند (برجی» ۷۳) که به اجمال می‌توان گفت در تعریف شهید صدر از موضوع و نقش 
موضوع‌شناسی در احتهاده اهمیت روشن تر دارد؛ چراکه وی تمام آنچه را که فعلیت حکمی بر آن متوقف 
باشد. موضوع می‌داند که این نگاه نه‌تنها اهمیت موضوع‌شناسی را دو چندان می‌کند. بلکه لزوم سلطهة 
محتهد و مستنبط حکم را نیز تأکید می‌کند. 

یکی از صاحب‌نظران به‌درستی معتقد است که نمی‌توان از این‌همانی موضوع و مصداق سخن گفت. 
بلکه این دو با هم تفاوت دارند که بر اثر بی‌توحهی به این نکته» پاره‌ای از عالمان و صاحب‌نظران دجار 
آمیختگی و تسامح در داوری راجع به رابطهٌ فقیه و موضوع‌شناسی شده‌اند (علیدوست. ۰۱۳۸6 ۳۹۹). 

به نظر می‌رسد در تعریف موضوع می‌توان دو ویژگی را لحاظ کرد تا روشن‌تر شود: ۱. موضوع و متعلق 
حکم توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌شود؛ ۲. موضوع و متعلق حکم متأثر از زمان و مکان 
نیست و لذا تغییرناپذیر است. مصادیق حکم تغییرپذیر است (همان» ۳۸۵). نتیجة این دو ویژگی در 
تعریف موضوع این است که برای شناخت آن باید به فقیه مراجعه کرد و فقیه نیز باید به اسناد معتبر؛ یعنی 
قرآن سنت» اجماع و عقل مراجعه کند (همان). 

۲ اهمیت موضوع‌شناسی و نقش آن در احتهاد 

توجه به اهمیت موضوع‌شناسی در فقه از دیرباز موضوع گفت‌وگوی اجمالی فقیهان بوده است. به‌عنوان 
نمونه می‌توان از فاصضل مقداد یاد کرد که ازحمله در بحث از هستی‌شناسی فقه می‌نویسد: و مبادی فقه یا 


شفیعی و دیگران؛ رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب‌ها با تمرکز بر جایگاه ... / ۸۳ 
تصوری هستند یا تصدیقی که ازجمله مبادی تصوری فقه. شناختن موضوعات و اقسام موضوعات فقهی 
است (۵). 

پاره‌ای از فقیهان معاصر هم در اهتمام به موضوع‌شناسی رهم در توسَع قلمرو آن در فقه بیش از 
گذشتگان توجه نشان داده و می‌گویند: «موضوع‌شناسی از ضروریات کار فقیه است و تا او موضوع را کاملا 
تشخیص ندهد و تمام ابعاد؛ زوایا و خصوصیاتش را به دست نیاورد» نمی‌تواند موضوع را تحت قواعد عام 
قرار دهد» (فرحناک» ۱۳۹۰ ۳۳۳). وی آنگاه سخن از نکته‌ای می‌گوید که با فقه افتراضی دست‌نیافتنی 
است و لذاست که آنسا نمی‌توان انتظار این سنخ از موضوع‌شناسی را داشت. ایشان معتقدند: معنای به متن 
واقع رفتن این است که فقیه باید نزد کارشناس برود. مقصود رحوع به بازار؛ رحوع به مشتری نیست. بلکه از 
تاجری می‌پرسد که چکار می‌کنی؟ علامه برای شناختن انواع شرکت به متن بازار رفت و در آنجا سه نوع 
شرکت را به دست آورد: ۱. شرکت اموال» ۲. شرکت ابدان» ۳. شرکت وحوه. بعد این‌هارا به مدرسه و 
کتابخانه آورد بر قواعد عرضه کرد دید که دوتای از اين‌ها اکل مال به باطل است و فقط یکی از این‌ها 
مشمول تحارة عن تراض است (همان» ۳۳۰). 

در اهمیت موضوع‌شناسی و نقش آن در اجتهاد می‌توان به سخنان یکی از فقیهان معاصر که اتفاقاً ازنظر 
حایگاه سیاسی و احتماعی‌اش نگاهی کاربردی به فقه دارد استناد و بدان اکتفا کرد که می‌گوید: یک رکن 
مهم برای فتواء اطلاع از موضوع است. اگر فقیه. موضوع را نشناسد. نخواهد توانست آنچنان که شایسته 
است از دلیل شرعی؛ حکم فقهی را استنباط کند (خامنه‌ای» سخنرانی در ابتدای درس خارج). ایشان در 
جای دیگر نیز بر ان نکته تأکید کرده و می‌گویند: فقیه در مقام استنباط با دو عنصر موضوع و حکم روبه‌رو 
است. موضوع؛ در مرتبهُ پیش از حکم و به‌منزلة علت آن است. تا فقیه. موضوع را به‌درستی نشناسد و اقسام 
آن را تشخیص ندهد» روا نیست حکمی را بر آن بار کند. هرچه دامنة آگاهی‌های فقیه گسترده‌تر و آشنایی 
وی با دانش‌های رایج زمان خود بیشتر باشد. موضوع‌ها و رخدادهای زمان را بهتر تشخیص می‌دهد و 
دریافتن حکم آن‌ها تواناتر خواهد بود (همو. سخنرانی در جمح روحانیون حوزه علمية اهواز) 

۳ عرصه‌های موضوع‌شناسی 

موضوع‌شناسی دو ساحت یا دو عرص کلان دارد که عبارت‌اند از: أ ساحت فقاهت و احتهاد؛ ب. 
ساحت عمل و رفتار یا ساحت تلوری و ساحت تطبیق. 

موضوع‌شناسی به‌معنای بهره‌گیری از موضوع در ساحت عمل فردی و تطبیق فروعات که البته عملی 
غیرفقیهانه است و به قلمرو مکلف مرتبط است و این است آنچه که می‌توان آن را از دايرة وظیف؛ محتهد 


بیرون دانست. اما گاه نیز موضوع‌شناسی در ساحت احتهاد و در مقام شوری است که خود این سنخ 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۲۹ 


موضوع‌شناسی در چند مرحله مطرح و بحث می‌شود: مرحل؛ اول. نقش و جایگاه موضوع‌شناسی در 
فقاهت؛ مرحله دوم ملاک‌ها و شیوه‌های بهره‌گیری از موضوع‌شناسی در اجتهاد؛ مرحله سوم» تطبیق قواعد 
کلی موضوع‌شناسی بر کلیات مصادیق. 

این رویه را برخی از فقیهان در آرای خود نشان داده‌اند که از آن حمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: 
۱. در صدق مصداق ابزار شرعی ذبح بر استیل گفته‌اند (فرحناک» 6 ۱۰). در این بحث دو رویکرد وجود 
دارد: رویکردی که آن را احاله به اهل فن و به آنان واگذار کرده است (بهحت. ۱1۵) و رویکردی که 
مستقیماً ورود و صریحاً اعلام می‌کند که «استیل جزء آهن است و مانعی از ذبح با آن نیست» (خوئی» 
۲ ". فتوای فقیه صاحب‌نامی مثل سید محمدکاظم یزدی به نجس‌نبودن قائلان به حسم‌بودن خداوند 
یا حبر و عدم اختیار انسان یا معتقدان به وحدت وحود که خود را ملتزم به احکام اسلا می‌دانند. 

این تفاوت‌های نظری و تطبیقی از یک سو به رویکرد فقیهان در خصوص اهمیت موضوع‌شناسی و از 
سوی دیگر همان گونه که یکی از صاحب‌نظران گفته است به خلط یا تسامح ایشان در نسبت موضوع و 
مصداق (علیدوست. ۰۱۳۸۶ ۳۹۹) برمی‌گردد. اينکه فقیهان یا صاحب‌نظرانی معتقد باشند: «شناخت 
موضوع. شأن محتهد نیست تا چه برسد به اينکه از معصوم دراین‌باره سژال شود» (بهبهانی» ۷۹/۱) یا 
«موضوع‌شناسی اصلاً کار فقها نیست» (کدیور, ۰۱۳۷۹ ۱۸۱)» به‌صورت طبیعی نشان می‌دهد که ایشان 
فقیهان را در ساحت استنباط نیازمند به مقوله‌ای به نام موضوع‌شناسی نمی‌داند که به نظر می‌رسد نقدشدنی 
و تامل‌برانگیز است. 

۴ پیشینه‌شناسی و خاستگاه شکل‌گیری فقه افتراضی 

فقه افتراضی به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران» اولا محصول قرن دوم به بعد است؛ انیا خاستگاه 
شکل‌گیری آن مکتب فقهی عراق است؛ ثالثاً در آن» دو تقریر وجود دارد: ‏ تقریر سّی از فقه افتراضی که 
آن را رهاورد اندیشه‌های فقهی ابوحنیفه می‌داند (ابوزهره. ابوحنیفه حیاته و عصره۲9۹تا۱ ۲+ ححوی 
ثعالبی. ۱۹/۱)؛ ب. تقریر شیعی که آن را محصول اندیشه‌های امام باقر یا امام صادق می‌داند (اسدی: 
حسنی, ۱۰۲/۱). 

یکی از نویسندگان عرب در اشاره به فقه حنفی با اشاره به اینکه فقه افتراضی محصول اندیشه‌های 
ابوحنیفه است» می‌نویسد: «فقه در زمان پیامبر حکم‌کردن يا پاسخ‌دادن به مسائل مبتلابه و عینی مردم بود. 
ولی پس از ایشان صحابه پیامبر و بزرگان از تابعین و دیگران ضمن آنکه پاسخ‌گوی مسائل نوپیدای عینی 
بودند» مسائل پیشین را نیز حفظ می‌کردند که این عاملی شد برای ازدیاد فروع فقهی. اما ابوحنیفه با تمسک 
به قیاس از یک سو و گنجاندن فروعات جدید در ذیل عمومات پیشین از سوی دیگر: به حکم‌دادن دربارة 


شفیعی و دیگران؛ رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب‌ها با تمرکز بر جایگاه ... / ۸۵ 


مسائلی پرداخت که هنوز واقع نشده بودند که این خود عاملی برای حجیم‌شدن فقه نسبت به گذشته شد» 
(حجوی ثعالبی» ۱و4۱۹/۲). 

در پاره‌ای منابع اهل‌سنت به‌عنوان پيشینه آن گفته‌اند: قتاده وارد کوفه می‌شود و ابوحنيفه به دیدنش 
می‌رود و یک فرع فقهی را از وی سزال می‌کند که فرضی است. قتاده به وی می‌گوید: چنین مسئله‌ای پیش 
آمده است؟ ابوحنیفه گفت: خیرا قتاده گفت: چرا از آنچه اتفاق نیفتاده است از من می‌پرسید؟ ابوحنیفه 
پاسخ داد: ما قبل از نزول بلاء خود را برای آن آماده می‌کنیم تا چون پیش آید راه مواحهة درست با آن و راه 
خلاصی از آن را بدانیم (ابوحیان توحیدی» ۸۱/۰؛ خطیب بخدادی» ۳۹۸/۱۳) 

فقه حنفی چنان با اين رویکرد گره خورد که به‌تعبیر برخی: «فقه در نزد حنفی‌ها تغییر ماهیت داده و به 
علم افتراضی تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که بهره‌گیری آن از افتراض و فرض‌گیری بیشتر از بهره‌گیری آنان از 
واقعیت‌ها و عینیت هاست...» (زرقاآ؛ المدخل الفقهی العام ۲۷۱۲۵ ۱۲). 

در اینکه خاستگاه شکل‌گیری این رویکرد فقهی. دستگاه فقاهت اهل‌سنت است نوعی شهرت نظری 
وجود دارد» اما این مانع از آن نشده است که برخی عالمان و نویسندگان معاصر شیعی سخن از خاستگاه 
این فقه در آموزه‌های شیعی بگویند. 

پاره‌ای از ایشان معتقدند: «سنی‌ها معتقدند فقه فرطی را ابوحنیفه پایه‌گذاری کرده است. اما درحقیقت 
این رشتهُ فقهی را حضرت امام باقر (حسنی» ۱۳۸۵ ۱۰۲/۱) یا امام صادق (اسدی» ۳۰) بنیاد نهاد.» این 
سخن از چند زاویه می‌تواند نقد شود که تنها به دو نکته اشاره می‌شود: 

در برابر این دیدگاه» یکی از شاگردان آیت‌الله بروحردی با ذکر دیدگاه استادش به نقلی از ائمه اشاره 
می‌کند که با صراحت نسبت خویش را با فرضی‌نگری در مسائل فقهی روشن کرده‌اند. ایشان به نقل از 
بروحردی می‌گوید: «یک بار دیگر هم در تاریخ اسلامی روحية «مسئله‌سازی» و دنبال مسائل فرضی رفتن 
پدید آمده و آن در قرن دوم هحری یعنی هنگامی است که در عراق مکتب رأی و قیاس به‌وسیله ابوحنيفه» 
پیشوای معروف یکی از فرقه‌های اهل‌تسنن پایه‌گذاری شد و برای قبول و سندیت حدیث شرایط زیادی قائل 
شدند و میدان فعالیت به‌دست رأی و قیاس افتاد. در حجاز گذشته از ائمة اهل بیت(ع) که عمل به قیاس را 
باطل می‌دانستند. فقهای عامه از قبیل مالک‌بن انس و شاگردانش نیز با قیاس میانة خوبی نداشتند و چجون 
فقهای عراقی؛ یعنی ابوحنیفه و اتباعش در مسائل فرضی خویش با کلمة «آرآیت» شروع می‌کردند. فقهای 
ححاز آن‌ها را «آرآیتیّون» می خواندند. در بعضی از احادیث ما نیز اشاره به این حریان هست و بعضی از 
ائمه فرموده‌اند: ما اهل آرآیت نیستیم» (واعظزاده خراسانی» ۲۸۹). 


۲ /نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارٌ پیاپی ۱۲۹ 


به‌راحتی نمی‌توان آن را در دستگاه فکری شیعی تعبیه کرد. یکی از مبانی مهم فقه افتراضی بهره‌گیری آن از 
قیاس است که در رویکرد مشهور" در دستگاه فقاهت شیعی ححیت آن مورد انکار و پرسش حدی است. 

۵ علل شکل‌گیری فقه افتراضی 

شکل‌گیری و تداوم حبات فقه افتراضی به‌مثابةٌ هر دانش دیگری معلول علل و عواملی است که شاید 
پاره‌ای از آن‌ها مدیریت‌شدنی هم نیست. اما برای هویت‌یابی این رویکرد به تحلیل آن‌ها نیازمندیم. 

آ. نقش محیط زیست فقیه در شکل‌گیری این رویکرد فقهی: به تقریر مشهور پژوهشگران تاریخ 
فقه» اين رویکرد فقهی در کوفه شکل گرفته است. کوفه به‌عنوان زیستگاه فقیهان پایه‌گذار فقه افتراضی 
ویزگی‌های چندی دارد که از آن حمله رواج روحبه عقل‌گرایی و کم‌توجهی با سخت‌گیری در پذیرش 
رویکرد روایت‌محوری است. 

برخی صاحب‌نظران در توضیح جایگاه حدیث در مکتب فکری و فقهی کوفه نوشته‌اند: «معمولا 
مدرسه حدیث کوفه در مقابل مدرسة حدیث مدینه لحاظ می‌شود؛ بدین ترتیب که مدرسهة مدینه چون 
مشتمل بر صحابه و تابعانی بوده که سعی در ترویج احادیث نبوی داشته‌انده لذا به مدرسه اهمل الحدیث 
موصوف گشته و مدرسه کوفه نیز به‌لحاظ اشتمالش بر گروندگان به رأی و احتهاد به مدرسه اهل الرآی 
اشتهار یافته است... . اوج این گرایش در نیمه اول قرن دوم توسط ابوحنیفه ظاهر شد و کوفه به‌عنوان مرکز 
فعالیت اهل رآی مطرح گشت» (جباران؛ 1۰). 

این وضعیت فرهنگی محیط زیست فقیهانی مثل ابوحنیفه یکی از عوامل زمینه‌سازی روی‌آوردن به فقه 
افتراضی بود؛ چراکه به‌صورت طبیعی در زمانة کم‌رنگ‌شدن رویکرد روایبی یا کم‌رونقی مکتب 
حدیث محوری, آنچه رشد پیدا می‌کند در ساحت دانش‌های مثل فقه» رویکرد فقه افتراضی است که بر رآی 
و عقل‌گرایی استوار است. برخی در شیوة تعامل مکتب کوفه با حدیث نوشته‌اند: «در گذاری تحلیلی بر 
شیوه‌های اصحاب رأی و به طور خاص نظام فقهی ابوحنیفه باید گفت که ابوحنیفه در احکام تعبدی و سنن 
نبوی. سخت‌گیری ویژه‌ای داشت و اخبار ضعیف و غیرثابت در اصطلاح خود را در اثبات سنت نبوی کافی 
نمی‌دانست» (پاکتچی, 46144۳۱۸ 4). 

ب. حاشیه‌نشینی فقیهان و فقه افتراضی: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در پیدایش فقه افتراضی با 
رویکرد افتراضی به فقه. فاصله‌گرفتن فقیهان از حکومت‌ها است. یکی از نویسندگان در ترسیم آنچه در 
سال دوم هحری و در دوران حکومت معاویه اتفاق افتاد می‌نویسد: «فقه در دورة تابعین روش فرض مسائل 


۱. البته پاره‌ای از فقیهان همانند آقای معرفت معتقد است که قباس در میان فقیهان شیعی نیز حضور داشته است که مواردی را نیز ایشان گزارش می‌کند (نک: 
محمد هادی معرفت؛ محله نقد و نظر؛ شماره ۱ ؛زمستان ۰۱۳۷۳ صص ۱۰۷-۷). 


شفیعی و دیگران؛ رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب‌ها با تمرکز بر جایگاه ... / ۸۷ 
را به‌عنوان رویکرد انتخاب کرد؛ چراکه فقیهان حاشیه‌نشین شده بودند و بین آن‌ها و حاکمان اموی جدایی و 
فاصله افتاده بود. این حدایی» فقیهان و حکومت فقها را به این سمت برد که برای آنکه حیات دانش فقه که 
گره خورده به احتماع و مسائل واقعی به مخاطره نیفتد» از نمونه‌ها و مسانل فرضی برای حفشظ حیات فقه 
استفاده کنند» (دسوقی. التحدید فی الفقه الاسلامی. ۲۷؛ عبدالقادن ۱۷) 

یکی دیگر از صاحب‌نظران در تحلیلی نزدیک به آنچه آمد با اشاره به اینکه «معاویه حکومتش را به 
روش پیشینیان که مبتنی بر حکومت شورائی بود پایه‌گذاری نکرد. بلکه پایة حکومت معاویه بر قبیله‌گرایی و 
پادشاهی بود...» (حجوی ثعالبی» ۳۳۱) به تأثیر این رویکرد بر فقه پرداخته و می‌نویسد: «فتغیر الفقه 
عماکان علیه من قبل. آن وقوع الاستبداد اثر علی الفقه کثیر...»؛ اين رویکرد حکومت معاویه سبب شد که 
فقه متفاوت شد با آنچه که تا پیش زاین بود ... استبداد در فقه تأثیر بسیاری گذاشت (همان,» ۳۳۱). 

کمترین زیستن فقه و فقیهان در سایه استبداد این است که فقه به‌سمت افتراض و فرض‌گرایی سوق پیدا 
می‌کند که در درازمدت می‌تواند اوهام و خیالات را قالبی فقهی دهد و به آن چیزی برسد که در ادامه از آن 
به نقش قیاس در شکل‌گیری فقه افتراضی یاد کرده‌اند. 

ج. قیاس عاملی مهم در شکل‌گیری فقه افتراضی: عامل دیگر را برخی قیاس‌گرایی دانسته‌اند که بر 
نوعی توسعه تخیل استوار است: «در قرن دوم صاحبان مذاهب فقه هیچ‌یک به‌اندازة اپوحنيفه و اصحابش 
به تکثیر فروعات فقهی و افتراض‌های فقهی و فتوا دادن بر همین فرض‌گرایی توجه نشان نداده است. این 
روش ابوحنیفه تدوام رویکردی است که وی در بهره‌گیری فراوان از قیاس داشته و آن را؛ قیاس راء به‌عنوان 
اساس و مبنای اندیشه‌اش برگزیده است...» (بلتاحی» ۲۸۲) 

همین تحلیل را یکی دیگر از نویسندگان اینگونه می‌نویسد: «فقیهان عراق فراوان بر قوف تخیل اعتماد 
کرده‌اند و همین بهره‌گیری فراوان آنان از خیال‌گرایی سبب شده که هزاران مسئله را آنان برای مردم ارائه کنند. 
هزاران مسئله‌ای که برخی‌شان ممکن الوحودند و برخی دیگر هم با گذشت زمان‌های بسیاری معلوم شد که 
محقق نمی‌شوند...» (خضری» ۲۷۸) 

نگاهی به تاریخ فقه مذاهب به‌خوبی نشان می‌دهد میزان حضور قیاس در دستگاه فکری یک مذهب با 
فراوانی مصادیق افتراضی فقه گره خورده است هرچند این را نباید در حکم یک تلازم عقلی دانست؛ جراکه 


فقه افتراضی حتی در مذاهبی که در ساحت نظریه قیاس را ححت نمی‌دانند نیز حضور داشته است. ۲ 


۱ نک: استفتائات فروانی که در حوزة مباحث پزشکی و غیرپزشکی به‌صورت «فرضی» و «اگری» از فقیهان شیعی و سنی شده است. 


۸ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارةٌ پیاپی ۱۲۹ 


۲ پاره‌ای از مبانی فقه افتراضی 

آ, فقه افتراضی و آینده‌نگری: یکی از مبانی مهم فقیهانِ معتقد به فقه افتراضی» آینده‌نگری است. این 
فقیهان در تلاش‌اند تا فقه را از حالت انفعالی به حالت فعال در آورند و پیش از وقوع حادثه به پاسخ آن 
اقدام کنند. یکی از نقدهایی که در جهان پیرامونی ما راجع به فقه و از سوی پاره‌ای نواندیشان دینی مطرح و 
متوحه است. انفعال فقه موحود در برابر تحولات عصری و مقولة توسعه و زندگی فناورانه انسان‌ها است. 

نگاه افتراضی به فقه البته در اينکه می‌تواند پاسخ‌گوی ساحت‌های فنی و تکنیکی زندگی انسان‌ها باشد 
یا خیر؛ همانند دیگر رویکردهای فقهی است. اما این تفاوت را با دیگر رویکردها دارد که هرچند به‌صورت 
احتمالی» ظرفیت همراهی‌اش با تحولات زندگی و کاستن از چالش‌های زیست انسانی بیشتر است. مثلا 
سخن گفتن از عبادات در زندگی فرضی و احتمالی انسان‌ها در دیگر منظومه‌های جهان آفرینش یا حکم 
تماس انسان‌ها در آن منظومه‌ها يا اينکه فقیهی تلاش دارد تا از فقه الفضا سخن بگوید. نمونه‌هایی از نوعی 
تلاش برای خروج فقه از حالت انفعالی است که در رویکرد افتراضی به فقه توجیه‌شدنی است. 

ب. فقه افتراضی و عقل‌گرایی: در ویژگی عقلانی‌بودن شریعت تردیدی نیست. هرچند این امتیاز 
شریعت در رویکردهای مختلف فقهی دچار فرازوفرود بوده است؛ ولی در فقه افتراضی که یکی از 
رویکردهای فقهی است تلاش شده است تا به عقل به‌عنوان یک مبنای مهم بهره‌گیری پرحجم‌تر در دو 
ساحت تفریع فروع و مسئله‌سازی از یک سو و پاسخ‌دادن‌های مبتنی بر قیاس به فروعات و مسائل از سوی 
تک وج و 

بین عقلانی‌بودن شریعت و بهره‌گیری از عقل در سامانة استنباط» تلازمی نیست؛ ولی این ظرفیت 
سبب شده است تا عقل بتواند در ساحت‌های مختلفی به فقه به‌صورت عام کمک کند که در فقه افتراضی 
علاوه بر آن‌هاء ساحت‌های ویژه‌ای از رابطه فقه و عقل تبیین‌شدنی هستند. در مجموع» ساحت‌های 
متصور. چه در رویکرد عمومی و چه رویکرد فقه افتراضی را برای بهره‌دهی عقل به دستگاه فقاهت می‌توان 
این‌گونه به تصویر کشید: ۱. ساحت تنقیح و تصحیح مبانی فقه؛ ۲. ساحت فرجام‌شناسی آرای فقهی» امری 
که متأسفانه در دستگاه فقاهت غایب است؛ ۳. ساحت استخراج و استنباط حکم به‌عنوان منبعی در کنار 
دیگر منابع؛ 4. ساحت مسنئله‌سازی یا تفریع فروع که ویژة رویکرد فقه افتراضی است. 

ساحت مسئله‌سازی» عرصه‌ای است که هرچه حضور عقل در آن پرحجم‌تر باشد فقه چالش برانگیزتر 
و از هویت خویش دورتر است. فقه دانشی است که مسائلش را از پیرامونش می‌گیرد و نباید گذاشت رابطهٌ 
فقه و واقع کم‌رنگ‌تر شود. همان گونه که بسیاری از صاحب‌نظران گفته‌اند: فهم نصوص گاه به واقعیت‌های 


پیرامونی نص گره می‌ خورد و دیگر گاه به واقعیت‌های پیرامونی فقیهی که مسئلةٌ مبتلا به عصر خویش را 


شفیعی و دیگران؛ رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب‌ها با تمرکز بر جایگاه ... / ۸٩‏ 
می‌خواهد استنباط کند (حصوه ۳). مسئله‌سازی در فقه با هر روش و ابزاری اتفاق بیفتد می‌تواند این دو 
ساحت را با چالش مواجه کند. 

ج. فقه افتراضی و قاعده‌گرایی: جریان فکری که پایه‌گذار فقه افتراضی است را برخی صاحب‌نظران 
به‌درستی پایه‌گذار قاعده‌گرایی فقهی نیز دانسته‌اند (زرقاآ» شرح القواعد الفقهية ۳۷/۱؛ دوسری» ۳۲۰). 
قاعده‌گرایی و بهره‌گیری از روش قاعده‌محور. در استنباط ظرفیتی را در اختیار فقیه قرار می‌دهد که وی 
بتواند به‌صورتی فرضی و تقدیری و با مشابهت‌سازی بین دو واقعه به صدور حکم بپردازد. 

قاعدة فقهی برایند آرای موحود و محقق‌شده فقهی است که توسط فقیهان ابراز شده است؛ ولی این 
مانع از آن نیست که اگر مسئله‌ای نوپیدا متصور باشد که با آنچه حکمش صادر شده هم‌سویی و افق 
مشترکی داشته باشد. مفاد این قاعدة فقهی آن مسئله را نیز پوشش دهد. 

یکی از محققانی که جامع المقاصد را تحقیق کرده است. در مقدمه‌اش بر این کتاب توحه احناف به 
قاعدة فقهی را بی‌ارتباط با نگاه افتراضی ایشان به فقه ندانسته است و می‌نویسد: «بیشترین توحه به قواعد 
فقهی توسط فقیهان حنفی بوده و آنان زودتر از دیگران به قواعد فقهی توحه کرده و قواعد را سامان داده‌اند و 
به آن‌ها احتجاج می‌کردند. این رویکرد به ماهیت فقه حنفی‌ها برمی‌گردد که اولگ به ری توحه حدی نشان 
می‌دهند و ثانیا؛ بین آن‌ها فقه افتراضی ساری و جاری است و ثالثا؛ فروع فقهی را بسیار توسعه داده‌اند...» 
(محقق کرکی» 4/۱). 


۳. آسیب‌شناسی فقه افتراضی با تمرکز بر چالش موضوع‌شناسی 

همان گونه که اشاره شد فقه افتراضی ره‌آوردهای شایان توحهی داشته است؛ اما هم‌زمان آسیب‌هایی را 
نیز به‌دنبال داشته است که نمی‌توان از آن‌ها گذشت. به نظر می‌رسد در نگاهی مبتنی بر سنحش سود و 
هزینه‌های ره‌آوردهای علمی. نمی‌توان از رویکرد فقه افتراضی به‌عنوان امری منطقی دفاع کرد. ازجمله 
آسیب‌های این رویکرد فقهی را می‌توان به‌احمال این موارد دانست: ۱. مدوری فقه از ساحت زیست عینی 
مومنان؛ ۲. تحریدی و ذهنی‌شدن فقه و فروعات فقهی؛ ۳. به دنبال این دو آسیب. کم‌رنگ‌شدن حضور فقه 
در ساحت زندگی انسان‌ها و حایگزین‌شدن آن با رقیبانی چون قوانین عرفی و... (حب‌الله» ۲۶۲). 

از میان همه چالش‌ها و آسیب مهم رویکرد افتراضی به فقه. کم‌رنگ‌شدن جایگاه موضوع‌شناسی در 
احتهاد و استنباط است که در ادامه به آن می‌پردازيم. 

توجه به موضوع‌شناسی» محصول تعامل با واقع است و حال اينکه در فقه افتراضی يا واقعی نیست یا 
اگر هم واقعی هست آن واقع مفروض فقیه و در ذهن وی است. این ذهنی‌بودن واقعه عملاً از فقیه قدرت 
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فهم موضوع و اضلاع آن را می‌گیرد و لذا بهترین راه بلکه بدیهی‌ترین راه برای فقیه» واگذاشتن اصل 
موضوع‌شناسی و فتوا به نیازنداشتن به آن است. در احتهاد» امور بسیاری تأثیرگذارند که ازجمله می‌توان به 
موضوع‌شناسی اشاره کرد. فقه افتراضی به چند دلیل به موضوع‌شناسی کم توجه است: 

پارادوکس فقه افتراضی و نسبت آن با واقع: فقه افتراضی به آنچه اتفاق نیفتاده است یا وجود عینی 
و خارحی ندارد. می‌پردازد؛ لذا به‌صورت روشنی هم نمی‌توان از آن انتظار توحه به موضوع‌شناسی داشت. 
وقایع و حوادث يا مسانل و موضوعات را حداقل می‌توان به دو گونة کلان تقسیم کرد: مسانلی که فهم دقیق 
آن‌ها چندان به واقعیت عینی آن‌ها گره نمی خورد و می‌توان بین تصور و تصدیق آن‌ها یک نوع این‌همانی دید 
که از تصور به تصدیق آن می‌توان رسید و برخی دیگر از مسائل این‌گونه نیستند و فهم دقیق آن‌ها نیازمند به 
وقوع خارجی يا عینی آن‌ها است. این دستهٌ دوم از مسائل. حجم بسیار بیشتری از مسائل فقه را در بر 
می‌گیرند. 

یکی از صاحب‌نظران معاصر در بحثی از احتهاد و نسبت آن با نص, واقع و مصلحت. در ذیل بحث از 
الفقه بین الاجتهاد النظری و الواقع العملی می‌گوید: «مثل فقه و واقع مثل طناب درهم‌پیچیده‌شده است که 
دوسر آن برای اينکه به‌هم گره بخورن باید درهم آمیزند» (ریسونی» ۵۲). وی آنگاه با اشاره به تبعات دوری 
فقه از واقع می‌نویسد: «واقع وقتی از فقه دور شد. فقه نیز از واقع دور می‌شود و آنگاه است که فقه قوت و 
متانتش را از دست می‌دهد» (همان ۵۳). ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد که موضوعات فقه اگر دیدنی و در 
منظر و مرعی باشند می‌توان کیفیت و کمیت آن‌ها را حداقل به‌صورتی اجمالی تعریف و تحدید کرد. اما 
آگر وقایع و حوادث هنوز اتفاق نیفتاده‌اند حتی همین تصویر مبهم و اجمالی هم از آن نمی‌توان داشت. فقه 
تقدیری» به موضوعات و وقایعی می‌پردازد که این تصوير اجمالی را هم ندارد» چون این تصویر اجم‌الی را 
ندارد عملاً به سمت نفی نیاز به موضوع‌شناسی رفته است. شاید همین مسئله عامل مهم و دغدغهة اصلی 
کسانی است که در هنگام بحث از فقه افتراضی تلاش بسیار کرده‌اند تا با ضابطه‌مندکردن آن. نسبت فقه 
افتراضی و واقع را بازسازی و به آن توجه کنند. 

پاره‌ای از این نویسندگان با اشاره به اينکه ازحمله ضوابط فقه افتراضی محتمل‌الوقوع‌بودن فرع فقهی 
محل گفت‌وگو است نوشته‌اند: روایت‌هایی که مستند معتقدان به فقه افتراضی است نشانه‌های روشنی دارد 
که این رویکرد فقهی؛ بر فرص محتمل‌الوقوع‌بودن آن فرع فقهی و مسئلهُ فقهی استوار است (عصفغور 
الفخشی ومترآن:۱ 3۹8۱2۶ 

باتوجه‌به آنچه در نسبت فقه افتراضی و عقل‌گرایی گفته شد می‌توان سخن از پارادوکسیکال بودن مبنا و 
روش معتقدان به این رویکرد فقهی گفت. همان گونه که به‌درستی پاره‌ای از صاحب‌نظران گفته‌اند: ازحمله 
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پیامدهای عقلانی‌بودن شریعت. ارتباط‌داشتن آن با واقع و عینیت زندگی انسانی است... و به همین سبب 
که شریعت در تعامل با واقع پیرامونی است. بنا بر موقعیت‌ها و اختلافات ساحت‌های زیست انسانی» 
دچار تغییر و تحول می‌شود (عیدانی» ۷۵). 

ب. تقدم منطقی موضوع‌شناسی بر حکم‌شناسی: همان گونه که اشاره شد (خامنه‌ای» سخنرانی در 
حمع روحانیون حوزة علمية اهواز. صدر ۱9۸/۱) موضوع‌شناسی, تقدم منطقی یا خارجی بر حکم‌شناسی 
دارد؛ درحالی که در فقه افتراضی اتفاق مهمی که می‌افتد جابه‌حایی در منطق رابطة بین حکم و موضوع 
تا 

فقیهانی» نسبت موضوع و حکم را نسبت سبب و مسبب (نائینی» ۳۸۹/4) یا علت و معلولی در مقام 
اثبات دانسته‌اند (فرحناک» ۳۲۷) که نشانگر تقدم منطقی یا خارحی موضوع‌شناسی بر حکم‌شناسی است. 
کاشف الغطاء و برخی فقیهان معاصر که سخن از اهمیت جایگاه موضوع‌شناسی گفته و آن را وظیف؛ة فقیه 
دانسته‌اند و معتقدند: «به‌جز عبادات در بقیة موارد تشخیص موضوع برعهدة فقیه است اما در دامن عرف و 
واقع و علم؛ نه اينکه فقیه از لابه‌لای روایت موضوع را بشناسد.» (همو ۳۳۷)؛ می‌تواند ازآن‌رو باشد که 
موضوع‌شناسی در نگاه ایشان تقدم رتبی بر حکم‌شناسی دارد. اينکه این فقیه, فهم موضوع‌شناسی را ارجاع 
به عالم واقع و جهان علم می‌دهد؛ یعنی ارجاع به امری تاریخی عینی می‌دهد» می‌تواند به ضرورت توجه 
به نسبت موضوع‌شناسی و نقش آن در حکم‌شناسی دقیق‌تر ناظر باشد. برخی نویسندگان در اشاره به این 
دغدغه در بحث فقه افتراضی می‌گویند: فقه افتراضی یا فتوای افتراضی که فرایند فقه افتراضی است» نباید با 
ثابتات علمی و عقلی که مربوط به ساحت موضوع‌شناسی هستند» در تهافت و تعارض باشند. 

نقد حدی‌ای که فقیهان بر رویکرد ابوحنیفه در فقه افتراضی و پاره‌ای دیگر از فقیهان داشته‌اند. ازحمله 
ريشه در همین نکته دارد (ابن‌قیم حوزیه. ۲۲۱/4 به‌بعد؛ نک: دسوقی. حاشية الدسوقی علی شرح الکبیر 
۱ 

ج. فراوانی و پیچیدگی موضوع‌شناسی در جهان جدید: فقه افتراضی در جهان جدید البته با 
چالش‌های جدی‌تر مواجه است؛ چراکه در این بر خاصء ظهور مسائل و موضوعات نوپیدا آن‌چنان 
پرشتاب و گسترده است که دیگر هرگونه همسان‌سازی بین دو جهان کهن و جدید و تسری روش‌ها و 
رویکردهای فقهی در جهان پیشین به حهان حدید امری نامتعارف و ناشنیدنی است. جهان جدید چنان از 
حرکتی شتابان و تحولات سریع برخوردار است که فقه افتراضی دیگر نمی‌تواند کاربرد حداقلی را که در 
جهان کهن داشت. داشته باشد. حهان کهن حهانی بسیط بود و تحولات در آن بسیار بطی و کند بود و لذا 


اگر هم می‌شد با فقه فرضی و تقدیری آن را مدیربت کرد در این جهان شتابان دیگر نمی‌توان امید چندانی 
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داشت. 

تکثیر موضوعات البته یک سوی وضعیت موضوع‌شناسی در جهان جدید است که لاية دیگر آن 
پیچیدگی‌های خاص موضوعات در حهان حدید است. موضوعات نوپیدا چنان درهم‌تنیدگی ایحاد کرده‌اند 
مختلفی باید به کمک فقیه یا دستگاه فقاهت بشتابند تا فقیه بتواند درکی درست از موضوعی پیدا کند. مثلاً 
موضوعات پا مسائل نویپدایی همچون: فراورده‌های خونی» مهندسی ژنتیک-تراریخته» بانک بند ناف 
شبیه‌سازی انسانی و... را آیا می‌توان بدون اشراف بر حوزه‌های دانشي متعدد پاسخ داد؟ روشن است که 
الان باتوجه‌به عینی‌شدن و در دسترس قرارگرفتن این‌گونه موضوعات و مسائل» فقه برای پاسخ به آن‌ها به 
زحمت افتاده است. آنگاه چگونه می‌توان انتظار داشت که رویکرد فقه افتراضی بتواند به‌درستی به درک و 


باتوجه‌به آنچه گفته شد نمی‌توان از دو نکتهُ مهم غفلت کرد که همین دو نکته نیز می‌تواند از مهم‌ترین 
نتایج این نگارش باشد. 

1 موضوع‌شناسی باتوجه‌به نسبت منطقی‌اش با حکم‌شناسی از یک سو و اهمیت آن در اجتهاد از سوی 
دیگر» می‌تواند حداقل در دو عرصه تأثیرگذار باشد: ۱. در فهم دقیق و درست موضوع حکم برای جلوگیری 
از خطای در فهم؛ ۲ فهم درست متن يا گزارة دینی موضوع مراحعه؛ چراکه بسیاری مواقع این وقایع و 
محیط است که فهم درست گزاره‌ای را شکل می‌دهد. 

ب. فقه افتراضی رویکردی است که می‌تواند ذهن فقیه را از حمود و محدودیت در موضوعات و مسائل 
محدود نجات دهد و پویا کند و به‌عبارت‌دیگر تمرینی برای فعال نگه‌داشتن ذهن فقیهان باشد؛ اما کمترین 
آسیب آن کم‌توجهی به موضوع‌شناسی است. ازاینرو اولاًباید تلاش کرد در دام فرض‌گرایی و افتراض نیفتاد 
و ثانیاً بر فرص نیاز باید آن را مدیریت کرد تا از آسیب‌های آن دور ماند. 

ج. فقه افتراضی» تنها در ساحت مسئله‌شناسی و موضوع‌یابی است که می‌تواند با بهره‌گیری از فرضیات 
عقلی و توسعه قدرت خیال به تکثیر و حجیم‌شدن فروعات فقهی کمک کند؛ اما در ساحت حکم‌شناسی 
آنچه مسلم است اينکه فقه افتراضی نیز مثل دیگر رویکردهای فقهی باید با استناد به منابع دارای حجیت؛ 


به حکم آن فرط يا فرع فقهی بپردازد. 
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